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 پدرسالاری را 
اول در خودمان بکشیم
معرفی شماره 39 مجله تجربه

شماره 39 مجله »تجربه« به‏تازگی روی دکه‏های 
مطبوعــات آمــده اســت. عکس یک جلــد این 
مجله به اکتــای براهنی اختصــاص پیدا کرده؛ 
کارگردانی کــه در چند ماه اخیــر و پس از فقط 
یک ســانس اکران فیلم »پیرپسر«، توجه‏ها را به 
خودش جلب کرده و بسیاری امیدوار شده‏اند که 
حالا می‏شــود نام او را نیز به لیست سینماگران 
جوان و خوش‏فکر ســینمای ایران افزود. در این 
سال‏ها بسیاری با اشــاره به سیطره کمدی‏های 
بدســاخت در گیشه، از ســکته مغزی سینمای 
ایران سخن گفته بودند. پژمان موسوی، سردبیر 
»تجربه« نوشــته است: »سینما پیش از هرچیز، 
ابزار بیان و روایت انســان است« و مخاطب امروز 
هم »نگاهش بیشــتر به »شرافت« و »حق‏گویی« 

است تا »پروداکشن « و »کَسْت««.
اکتــای براهنی هم در گفت‏وگو با حامد قریب 
و ملیکا نصیری از عزم راســخ خــود برای ماندن 
در ایران و فیلم‏ســاختن گفته اســت؛ چیزی که 
در زیرتیتــر ایــن مصاحبــه نیز بســیار گویا آمده 
اســت: »نه مهاجرت می‏کنم، نــه زیر بار ممیزی 
می‏روم.« براهنی گفته: »من به‏هیچ‏عنوان حاضر 
نیستم از ایران بیرون بروم. یعنی اگر فیلم نسازم 
هــم از ایران نمــی‏روم. اگر به اینجــا بمب بخورد 
هــم نمی‏روم. مــن در ایران، حــال دیگری دارم. 
روز‏هایی در گذشــته بــوده که فکر کردم شــاید 
هیچ‏وقت فیلمســاز نشــوم و با ایــن روش امکان 
ندارد که بتوانم فیلم مورد علاقه خودم را بســازم، 
خیلی ناامید و بی‏پول شــدم امــا در ایران ماندم. 
عاشق اینجا هستم. در عین حال من به‏اندازه‏ای 
برای ســاخت فیلم‏هایم پافشاری کردم که حتی 
اطرافیانــم مســخره‏ام کردنــد و گفتنــد، دیوانه 
است.« اینک اما انگار ســماجت براهنی جوان، 
جــواب داده و فیلم‏اش تحســین‏ها را برانگیخته 
اســت؛ فیلمی درباره پدری مســتبد که خانه‏ای 
را غصب کــرده و در آن ترکتازی می‏کند. براهنی 
البته با اینکه فیلم را استعاره‏ای از زندگی کنونی 
در ایران بدانیم، چندان موافقتی ندارد: »شــاید 
به‏طور ناخودآگاه تعابیری از اثر صورت بگیرد و آن 
را با ایران کنونی مقایسه کند اما نمی‏خواهم اثرم 
به چنین نتیجه‏گیری‏هایی محدود شود. فیلم با 
نقاشی از نادرشاه پایان می‏گیرد و به پدرسالاری 
به‏شــکل تاریخی و مطلق آن اشاره دارد. احتمال 
این هســت که تفســیرها به سوی شــرایط امروز 
برود، اما فیلم درباره پدرسالاری در جهان بیرون 
و جهــان نمادین اســت، پدیــده‏ای کــه دنیا در 
حال تلاش برای فرار از آن اســت. تمام جریانات 
فمینیســم، زن و حقــوق بشــر در متمــم قانون 
اساســی آمریکا آمده تا مردم آنها را از پدرسالاری 
رها کند، اما ما هنوز گرفتار آن هستیم؛ باید اول 

این پدرسالاری را در خود بکشیم.«
در بخش دیگــری از »تجربه«، به فیلم »رها« 
پرداخته شــده؛ فیلمی بــه کارگردانی حســام 
فرهمند که در مصاحبه‏اش گفته، شورای پروانه 
ســاخت ارشــاد معتقد بوده فیلم »سیاه‏نمایی« 
است. شهاب حسینی که بازیگر اصلی این فیلم 
اســت، در مصاحبه‏اش اما انگار جواب شــورای 
ارشــاد را داده و به این نکته اشــاره کرده که اولًا 
»حذف صورت‏مســئله، راه‏حل نیســت« و ثانیاً 
»آزادی طرح موضوعات جامعه در ســینمای آن 
جامعه است که نشان از بلوغ فکری یک جامعه 
دارد.« او اشاره‏ای هم کرده به شخصیت پدر این 
فیلم که خودش آن را بازی کرده و گفته اســت: 
»پدرانی که نسل ما را پرورش می‏دادند، با ترسیم 
یک زندگــی و درآمدی مکفی که آبروی‏شــان را 
حفــظ کند، موفق به اداره زندگی و ادای وظیفه 
پدری می‏شدند. اما امروز آیا می‏توانند؟ ممکن 

است بشود، ولی به خون جگر می‏شود.«

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

فتحعلی‏بیگــی در آن اقــدام بــه هم‏نشــین‏کردن مولیر، 
نمایشــنامه‏نویس فرانســوی و میرزا فتحعلی آخوندزاده، 
از پیشــگامان فن نمایشنامه‏نویســی به‏عنوان نویســنده 
خیالی »تخت‏وخنجر« کرده اســت. در این شب‏نشــینی 
ازیک‏ســو، مولیر آن‏چه را که برای نمایشــنامه‏اش در نقد 
ریاکاری؛ »تارتوف« رخ داد شــرح می‏دهد و ازسوی‏دیگر، 
میــرزا فتحعلــی ‏آخونــدزاده از اتفاقــات رخ‏داده بــرای 
نمایشــنامه‏اش؛ »تخت‏وخنجر« توســط بازبینــی ریاکار 
می‏گوید. فتحعلی‏بیگی که معتقد اســت ریــاکاری نه در 
یک شکل که به اشکال گوناگون ظاهر می‏شود، به حضور 
این دو نمایشــنامه‏نویس بر صحنه کفایت نمی‏کند و پای 
سعدی افشــار را هم به این شب‏نشینی می‏کشاند. نقش 
ســعدالله رحمت‏خواه معروف به ســعدی افشار )۱۳۹۲- 
۱۳۱۳( ـ کــه در زمان حیات‏اش به‏عنوان آخرین بازمانده 
نسل ســیاه‏بازان قدیمی نمایش ایرانی شناخته می‏شد ـ 
در »شب‏نشــینی با مولیر« به داوود داداشی از سیاه‏بازان 
شناخته‏شده سپرده شده اســت. داداشی به‏عنوان ضلع 
ســوم نقد ریــاکاری، ســیاهی را به نمایش می‏گــذارد که 
به‏رغم میل‏اش به پادشــاهی یک‏شبه رســیده و به‏واسطه 
رفتار ریاکارانه اطرافیان تملق‏گویش، دچار چنان تبختری 
شده است که جلاد را به جان اطرافیانش می‏اندازد. داوود 
فتحعلی‏بیگی در مقام نمایشنامه‏نویس، کارگردان و بازیگر 
نقــش میرزا فتحعلی آخوندزاده تا ۱۴ خردادماه هر شــب 
ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه با نمایش »شب‏نشینی مولیر« روی 

صحنه خواهد رفت. 

گفت‏وگوی دو نمایشنامه‏نویسِ زخم‏خورده    �
گفت‏وگوی میان میرزا فتحعلی آخوندزاده، از پیشگامان 
فن نمایشنامه‏نویســی در ایران و مولیر، نمایشــنامه‏نویس 
فرانســوی روی صحنــه نمایش »شب‏نشــینی بــا مولیر«، 
نقطه آغــاز این اثر اســت. گفت‏وگویی کــه فتحعلی‏بیگی 
می‏گوید، بــرای تنظیــم آن به عریضه‏هــای مولیر خطاب 
بــه لوئــی چهاردهــم، پادشــاه فرانســه اســتناد کــرده 
اســت. فتحعلی‏بیگــی در ایــن مــورد توضیــح می‏دهد: 
»مــن بــرای تنظیــم گفت‏وگوهای میــان میــرزا فتحعلی‏ 
آخوندزاده، از پیشــگامان فن نمایشنامه‏نویســی در ایران 
و مولیــر، نمایشــنامه‏نویس فرانســوی روی صحنه نمایش 
»شب‏نشــینی با مولیر« بــه »عریضه‏های نخســت، دوم و 
ســومِ« مولیر خطاب به لوئی چهاردهم، پادشاه فرانسه که 
مهشــید نونهالی در ابتدای ترجمه‏اش از »تارتوفِ« مولیر 
آورده اســت، اســتناد کردم. چیــزی کــه در عریضه‏های 
مولیر به پادشــاه بر آن تاکید شــده، این اســت که مولیر، 
آفریــدن »تارتوف« به‏عنوان یک اثر کمــدی را که در آن به 
بی‏اعتبارکردن ریاکاران پرداخته شــده اســت، خدمتی به 
مردمان شــریف می‏پنــدارد. قصــد او بی‏اعتبارکردن همه 
اداهای حساب‏شده این آدم‏های زیاده‏خوب است و این‏که 
همه شیادی‏های پنهان این زاهدان، ریایی را نمایان سازد؛ 
کسانی که می‏خواهند مردم را با تعصبی تقلیدی و شفقتی 
گمراه‏کننــده فریب دهند. مولیر اشــاره می‏کند که همین 
افشاگری دلیل حملاتی است که نسبت به او صورت گرفته 
است. میرزا فتحعلی ‏آخوندزاده که در نمایش »شب‏نشینی 

افشــاگری و اغواگری بر سر جنازه شــوهر را ضرورت بخشیده. نقش 
ســگ را صابر ابر با هیبتی متفاوت بازی می‏کنــد و تفاوتی معنادار با 
نمایش اول دارد. نیم‏تنه و گردنبند طبی، بدن این حیوان زبان‏بسته را 
به اسارت درآورده و ناگزیر تحرک سگی چموش چون او را کاهش داده 
است. این ســگِ گوش به فرمان، برای صاحب خویش یخ‏ می‏شکند، 
گاه حتــی به تماشــاگران بی‏توجه حاضــر در ســالن بلک‏باکس باغ 
کتاب، چشــم‏غره می‏رود و تلفن همراه‏شان را ضبط می‏کند. مومو را 
می‏توان انتظام‏بخش صحنه دانست و از حضورش، آرامش و هراس را 
توأمــان دریافت کرد. برای صابر ابر در مقام بازیگر، نقش مومو درواقع 
چالش‏برانگیز بوده اســت. به هر حال بازنمایی زیســت یک ســگ در 
مکانی چون حمام که لغزنده اســت، در بازی صابر ابر خود را نشــان 
داده است. او البته توانسته با مهارت و نابهنگامی از ملال و یکنواختی 
ساختار مونولوگی اجرا بکاهد و حضوری موثر داشته باشد. به هر حال 
نباید از یاد برد که همکاری صابر ابر و الهام کردا در این سال‏ها، اغلب 
به اجراهای به‏یادماندنی منتهی شــده و همانطور که بیان شد، تجربه 
نمایش »مالی ســویینی« گواه این مدعاســت. این دو نفر با شناختی 
که از یکدیگر دارند به‏راحتی می‏توانند از پس دقایق دشــوار یک اجرا 
برآمــده و کار را با مهارت به پیش ببرند. در این نمایش هم حضور این 
دو بازیگــر به‏نوعی تکمیل‏کننده دیگری اســت و اجــرا بدون حضور 
هرکدام بی‏شــک خســته‏کننده و ملالت‏بار می‏شــد. اما تماشای این 
اجرای یک‏ســاعته در سالن بلک‏باکس باغ کتاب، نشان از هماهنگی 

خوب این دو نفر هنگام اجراپذیرکردن یک متن دشوار دارد.
درنهایت می‏توان گفت که اجرای »امشب به صرف بورش و خون به 
روایت نازنین«، با چرخشــی که از اتمسفر اجرای اول داشته، در تلاش 
است بیان زنانه‏ای را از دل ادبیات مستحکم و دوران‏ساز داستایوفسکی 
بیــرون کشــیده و آن را از نو صورتبندی و روایت کنــد. اینجا هم تعامل 
با تماشــاگران طبقه متوسط شــهر تهران مدنظر بوده و تا حد ممکن از 
طریق حضور صحنه‏ای نازنین به اجــرا درمی‏آید. گفتار نازنین با آن‏که 
گاهی گرفتار بازتولیدکردن کلیشــه‏های جنســیتی »مــرد قوی و ظالم 
و زن خوب و قربانی« اســت، اما تا حدودی توانســته خصلت شــاعرانه 
و تخیل‏ورزانــه زنانــه را هــم به نمایش گذارد و به رئالیســمی شــاعرانه 

میدان دهد که هدف‏اش تحریک احساســات انســانی و فاصله گرفتن 
از لوگوس‏محوری مردانه اســت. خوشبختانه این اجرا نسبت به اجرای 
قبلی صابر ابر، بیشــتر به بدن‏مندی بازیگران گشــوده است و توانسته 
از گفتارمحــوری تا حدودی فاصله گرفته و بر بدن بازیگران تمرکز کند. 
به‏طور مثال زیر آب بردن ســر، تجربه خفگی، حتی شــلیک کردن، بر 
زمین افتادن و جار‏ی شدن خون، به میانجی بدن ممکن شده و فضای 
نمایش را تماشایی می‏کند. اما همچنان در این اجرا هم امر اجتماعی 
تا حدودی غایب اســت و نســبت اجرا با مناســبات اینجــا و اکنونی ما 
چنــدان که باید، روشــن نیســت. این‏ها نکاتی اســت کــه می‏توان از 
سیاســت اقتباس یزدانی‏خرم در قبال یک اثر کلاسیک ادبی پرسید و 
ضرورت‏ها و امکان‏های نامکشــوف را پی گرفت. نازنین داستایوفسکی 

بــرای بــار دوم از طریق اجرای تئاتری معاصر ما شــده و مــا را خطاب 
کرده است. این‏که زنی فرودست به میانجی ازدواج با یک مرد به‏نسبت 
برخــوردار، این فرصت را بیابد که از چرخه فقر خارج شــده و عاملیت 
زنانــه یابد، نکته مهمی اســت که در این اجرا ســعی شــده به نمایش 
گذاشــته شــود. راوی مردانه داستایوفســکی بدل به زنی با رفتارهای 
پیچیده شــده، سرگذشــت یک زندگی را به روایت نشســته و درنهایت 
چیزی که نصیب برده، تباهی است. زندگی تراژیک این زن، سرانجام با 
نیســتی و پوچی به اتمام می‏رسد و تو گویی راهی به رهایی و رستگاری 
نمی‏گشــاید. روایت نازنین، روایت عاملیت و شکست توأمان یک زن در 
حال تغییر بوده و این سرشــت‏نمای وضعیت کلی زنان در گوشه و کنار 

جهانی آغشته به اقتدارگرایی مردسالارانه دوران ترامپ است. 

با مولیر«، من نقش او را روی صحنه ایفا می‏کنم، در جهان 
خیالی اثر، نمایشــنامه‏ای در نقد ریاکاری و ریاکاران به‏نام 
»تخت‏وخنجــر« نوشــته و هم‏چون مولیر مــورد حمله قرار 

گرفته و اثرش زیر تیغ سانسور رفته است.«  
او با اشــاره به این‏که »ریاکاری یکــی از صفات رذیلانه 
بشــر در تمــام طول تاریــخ بوده اســت«، وجه مشــترک 
»تارتــوف« و »تخت‏وخنجــر« را نقــد ایــن صفــت رذیلــه 
می‏خوانــد و ادامه می‏دهد: »نمایشــنامه ‏»تخت‏وخنجر« 
در جهان واقعی، نخستین نمایشنامه‏ سیاه‏بازی من است 
که قرار بود در ســال ۱۳۶۳ به کارگردانی مجید جعفری و 
با حضور جمعی از بازیگران پیشکســوت هم‏چون سعدی 
افشــار، مهدی ســنایی، حسن شمشــاد و... روی صحنه 
برود. گروه ما با این‏که چند ماهی را نیز صرف تمرین کرد 
اما درنهایت از روی‏صحنه‏رفتن منع شــدیم. بااین‏حساب، 
من برای نگارش بخشــی از مکالمات میان میرزا فتحعلی 
‏آخونــدزاده و مولیــر روی صحنــه نمایش »شب‏نشــینی 
با مولیــر«؛ دو نمایشــنامه‏نویس با دو نمایشــنامه در نقد 
ریــاکاری و ریاکاران که هر دو با ممانعت روبه‏رو شــده‏اند، 
بــه عریضه‏های مولیر خطاب به لوئی چهاردهم، پادشــاه 

فرانسه استناد کردم.«  

توقیف »تخت‏وخنجر« قرینه توقیف »تارتوف«  �
این اســتاد پیشکســوت نمایش‏های ایرانی می‏گوید، 
زمانــی کــه در حــال خوانــدن عریضه‏هــای مذکــور بود 
بی‏اختیار به یاد ســال ۱۳۶۳، ممانعت از روی‏صحنه‏بردن 
نمونــه اول نمایشــنامه »تخــت و خنجــر« و برخوردهای 
صورت‏گرفتــه با خــودش افتــاد. اتفاقی کــه در موردش 
چنین می‏گوید: »نمایشنامه »تخت‏وخنجر« نمایشنامه‏ای 
بــود شــکل‏گرفته تحت‏تاثیر چنــد جمله از بیانــات امام 
علی)ع( در نهج‏البلاغه که سرگذشــت دو ســیاه را روایت 
می‏کرد. جالب اســت که مــن آن‏زمان، به‏خاطر اســتناد 
به یکی از منابع مهم اعتقادی شــیعیان، انتظار تشــویق 
و تحســین داشــتم حال آن‏که در عمل به‏مدت ۱۸ ســال 
از روی‏صحنه‏بردن این اثر منع شــدم. خاطرم هســت که 
برای روی‏صحنه‏رفتن »تخت‏وخنجر« در ســال ۱۳۶۳ در 
تالار هنر ابتدا حتی مجوز هم صادر شد اما بازبینِ اثر، در 
ادامه تعابیری نادرســت از آن به مدیران وقت گزارش کرد 
که لغو مجوز را به همراه داشــت. مجوزی که من هم‏چنان 

نسخه‏ای از آن در اختیار دارم.«  
او با اشاره به اجرای این اثر نمایشی در سال ۱۳۸۰ در 
تماشاخانه سنگلج، ادامه می‏دهد: »نسخه بازنویسی‏شده 
»تخت‏وخنجر« در ســال ۱۳۸۰ به‏مدت ۶۰ شــب در تالار 
ســنگلج روی صحنه رفت. باتوجه به این‏که همین نسخه 
بازنویسی شده به چاپ هم رسید، باید تاکید کنم بازنویسی 
صورت‏گرفته، بازنویســی ســاختاری بــود و به‏هیچ‏عنوان 
تغییــری در محتــوای اثــر ایجاد نشــد. درواقع داســتان 
همان داســتان تمثیلی نســخه اولیه بود؛ داستان تلخک 
و قندک؛ دو ســیاهی که هنــگام کفترپرانی برای انتخاب 
حاکم یک‏ســاله شــهری، وارد این شهر می‏شــوند. کفتر 
به‏صورت اتفاقی بر شانه تلخک می‏نشیند. پس تلخک به 
پادشاهی می‏رســد و قندک در شهر آواره می‏شود. تلخک 

هرچه خواســتار ملاقات با قندک و ازآن‏ســو قندک هرچه 
خواســتار ملاقات با تلخک می‏شود، هیچ‏یک به مرادشان 
نمی‏رســند. تلخک و قندک دســت‏آخر یکدیگــر را در بارِ 
عامی که تلخک در روزهای پایانی حکومت یک‏ساله خود 
می‏دهد، ملاقات می‏کنند. این‏جاست که قندک از تلخک 
می‏پرســد، مگر نمی‏‏گفتی اگر حاکم شوی کاری می‏کنی 
که گــرگ و میش از یک چشــمه آب بخورند؟! و تلخک به 
تلخی پاسخ می‏دهد، شمشیری که به من داده بودند فقط 

دسته داشت، نه تیغه!«  
او بــا ریاکارانــه و غرض‏ورزانــه خوانــدن رفتــار بازبین 
مذکــور، می‏افزایــد: »باتوجــه به این‏کــه »تخت‏وخنجر« 
نخســتین نمایشــنامه ســیاه‏بازی مــن بود، تنهــا نظر به 
تجربیاتــی که طــی سالیان‏ســال اجرای نمایــش‏ ایرانی 
کســب کرده بودم، در بازنویســی‏اش به تقویت ســاختار 
آن پرداختــم بی‏آن‏که تغییری در محتوایــش ایجاد کنم. 
درنتیجه این ســوال مطرح می‏شــود که چرا و چطور اثری 
در یــک دوره تاریخی از اجرا منع می‏شــود و ســالیان بعد 
همــان اثر، اجازه‏ روی‏صحنه‏رفتــن و چاپ پیدا می‏کند؟! 
درواقع چرا »تخت‏وخنجر« بی‏آن‏که تغییری در محتوایش 
ایجاد شــود، در ســال ۱۳۶۳ از اجرا منع شــد و در سال 
۱۳۸۰ اجازه اجرا گرفت؟ آیا پاســخ این سوال، چیزی جز 
غرض‏ورزی بازبینی است که در سال ۱۳۶۳ به بازبینی اثر 
ما پرداخت؟ و آیا می‏توان به چیزی جز ســوءتعبیری که او 

به گوش مدیران وقت خواند، اشاره کرد؟«    

داوود داداشی در نقش سعدی افشار  �
ضلع سوم گفت‏وگوی میان میرزا فتحعلی ‏آخوندزاده و 
مولیر؛ دو نمایشنامه‏نویسِ زخم‏خورده از سانسور به‏واسطه 
نقــد ریــاکاری و ریــاکاران در آثارشــان؛ »تخت‏وخنجــر« 
داوود  شــاگردان  از  ـ  داداشــی  داوود  »تارتــوف«،  و 
فتحعلی‏بیگــی، بازیگر پیشکســوت نمایش‏هــای ایرانی 
و ســیاه‏باز شناخته‏شــده در نقش سعدی افشــار ـ است. 
ســعدالله رحمت‏خواه معروف به ســعدی افشار )۱۳۹۲- 
۱۳۱۳(، در زمــان حیاتــش به‏عنــوان آخریــن بازمانــده 
نسل ســیاه‏بازان قدیمی نمایش ایرانی و از برجسته‏ترین 
هنرمندان نمایش تخت‏حوضی شــناخته می‏شــد. داوود 
داداشی در نقش سعدی افشار، وجه سوم ریاکاری و رفتار 
ریاکارانه را روی صحنه »شب‏نشــینی با مولیر« به نمایش 
درمی‏آورد. فتحعلی‏بیگی به‏عنوان ســخن پایانی و پس از 
اشــاره به سه ضلع مثلثی که »شب‏نشینی مولیر« را شکل 
داده‏انــد، در این مورد می‏گوید: »او که در ابتدای نمایش 
با بی‏میلی تمام پیشــنهاد نشســتن بر تخت پادشاهی را 
رد می‏کند، در طول اثر، به‏واســطه چاپلوســی و ریاکاری 
ریاکارانــی کــه دوره‏اش کرده‏انــد، دچار چنــان تبختر و 
توهمی می‏شود که جلاد را به جان اطرافیانش می‏اندازد. 
حضور تمثیلی ســیاه در نمایش »شب‏نشینی با مولیر« به 
گفته داوود فتحعلی‏بیگی، به تبعات عدم مراقبت کسانی 
که در رأس قدرتند اشــاره دارد. عدم مراقبتی که به گفته 
این استاد نمایش‏های ایرانی، راه را برای »دغل‏دوستان« 
و »مگســان گردِ شیرینی« باز می‏کند و تبختری را موجب 

می‏شود که راه فساد و تباهی را هموار می‏سازد.«    

داوود فتحعلی‌بیگی در 
نمایش »شب‌نشینی 

با مولیر« اقدام به 
هم‌نشین کردن مولیر، 

نمایشنامه‌نویس 
فرانسوی و 

میرزافتحعلی 
آخوندزاده، از 
پیشگامان فن 

نمایشنامه‌نویسی 
در ایران به عنوان 

نویسنده خیالی 
»تخت‌وخنجر« 

کرده است. در این 
شب‌نشینی از یک سو 

مولیر آن‌چه را برای 
نمایشنامه‌اش در نقد 
ریاکاری؛ »تارتوف« 

رخ داد شرح 
می‌دهد و از سوی 

دیگر، میرزافتحعلی‌ 
آخوندزاده از 

اتفاقات رخ داده 
برای نمایشنامه‌اش؛ 

»تخت‌وخنجر« 
توسط بازبینی ریاکار 

می‌گوید


